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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 (1)انبیاء: اقتَْرَبَ لِلنَّاسِ حسَِابُهُمْ وهَُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُّعْرضُِونَ

 ( 2)انبیاء:مَا يَأتِْیهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحدَْثٍ إلَِّا استَْمَعُوهُ وَهُمْ يَلعَْبُونَ

كه اين اين بیاني كه در ابتدای سوره، انگار كه بر پیشاني سوره كوبیده شده، بیان كوبنده و سنگین و سهمناكي است؛ 

میدان مطلق برای عمل    ،وكتاب است و انسان در آنحسابای كه بي نزديک است مردمان پای حساب بیايند و زندگي 

به   اما  صحنه كردن دارد،  است،  نزديک  اين حسابرسي  ببیند.  را  اعمال خود  نتايج  و  انسان كارنامه  بدل شود كه  ای 

 .شوندگردان مي رسد روی زودی فرا مي و به سبب همین غفلت، از چیزی كه به  هستند ها در غفلت انسان

لت است. دلیل غفلت هم اين است كه  كه نبینند؛ بلکه به دلیل غفگرداني نه از جهل و ناداني است، نه از اين اين روی 

شوند، از آسمان و زمین، از درون و بیرون، و اين يادآوری مدام  كه پیوسته از جهات مختلف يادآوری مي با وجود اين 

 شنوند، اما سرگرم بازی در حالي كه مي  «  إِلَّا استَْمَعُوهُ وَهمُْ يَلْعَبُونَ  »  ؛شنوندها هم مي شود، اينتجديد و نو و تازه مي 

كننده گیرد و زمانه و وقت و نیرو و توان خودش را صرف يک گردشِ سرگرم يعني انسان امور را جدی نمي ؛  هستند

كند تا امور جدی را فراموش كند، امور قطعي و امور حقیقي را كنار بگذارد و به چیزهايي توجه كند كه در واقع  مي

 .نتیجه استحاصل و بي شان مشغول امور لهوی، بييق ها و علا«؛ دل  هِیةًَ قُلُوبهُُمْلا »ارزش و اهمیت و واقعیتي ندارند. 

 (3)انبیاء:  مِّثْلُکُمْ بَشَرٌ إلَِّا ذَا وَأسََرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمُوا هلَْ هَ

اين اين   به اشکالديگران ظلم پیشه كرده  گونه بر خودشان وها كه  با  اند، در گوشي و رازگويي  تراشي و مخالفت 

است   درگوشي و پنهاني صحبت كردن    «أسََرُّوا»  ها بشری مانند شما هستند.گويند: اين پردازند و ميپیامبران آسماني مي 

كه حاضر نیستند به دنبال حق بروند؛ و اگر به دنبال حق بودند، اگر سؤالي داشتند، شفاف و روشن و  علامت اين  و

كه به دوستان  نشستند. اما اين وگو ميبه بحث و گفت  برابر ديدگان جماعت و در شنود آناندر    و  آمدندآشکار مي 

وگو حاضر شوند، علامت  ر نیستند آشکار و صريح و روشن در میدان گفتگويند و حاضخودشان پنهاني چیزی مي 

 كنند به تحريک ديگران: خواهند و به دنبال حقیقت نیستند. بعد هم شروع مي اين است كه نمي 

 ( 3)انبیاء: أفََتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبصِْرُونَ

 .حاصل ننشینیدگونه بي ن ها اقدام كنید، ايها را بگیريد و علیه آنكنند كه برويد و دنبال اين تحريک مي 
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 (4)انبیاء: وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ۖ قَالَ رَبِّي يَعْلمَُ الْقَوْلَ فيِ السَّمَاءِ وَالْأَرضِْ 

 شود آگاه است. خداوند به هر آنچه گفته مي 

 (5)انبیاء: ا بِآيةٍَ كمََا أرُْسِلَ الأْوََّلُونَبَلْ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افتَْراَهُ بَلْ هوَُ شَاعِرٌ فلَْیَأتِْنَ

بهانه  كنند به  كاری، در همان لهوِ قلب و اعراض از حق، شروع مي ها در همان حالت رازگويي، در همان پنهان اما اين 

گويند  گويند اضغاث احلام است، بعد مي گويند سحر است، بعد مي : اول مي تناقض است  ي كه با هم در دلايلو  آوردن  

نامند. وقتي پرداز مي بندد، و در نهايت او را شاعر و خیالگويد و افترا ميها نیست، بلکه دروغ مي كدام از اين اصلاً هیچ 

پردازند و  اندام مي هم به عرض شود، در صحنه اجتماعي  كنند و باورشان مي اين كلمات را برای خودشان تکرار مي 

 .طور كه پیامبران قبلي آوردندای بیاور، همانگويند: اگر بر حق هستي، برای ما معجزه مي

 (6)انبیاء: فَهمُْ يُؤمِْنُونَ َأ اهَامَا آمنََتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيةٍَ أَهلْکَْنَ

نمي  نابودشان  بودند،  ايمان آورده  اگر  ايمان آوردند؟  با ديدن معجزه  پیشینیان  اين مگر  مانكرديم.  ها ند همان ها هم 

 آورند.هستند و ايمان نمي 

 (7)انبیاء: فَاسأَْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  وَمَا أَرْسَلنَْا قَبْلکََ إِلَّا رجِاَلًا نُّوحيِ إلَِیْهِمْ

 ءكرديم. تفاوتي میان انبیاها وحي ميرفتند و به آن هايي بودند كه در اين جهان راه مي پیش از تو نیز پیامبران، انسان 

 نیست. 

 (8)انبیاء:  مْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلوُنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِديِنَوَمَا جَعَلْنَاهُ

ها  هايي كه اين رفتند. اين بهانه خوردند و در زمان خود از دنیا ميپیشین هم موجودات غیرانساني نبودند، طعام مي  انبیاء

 .شودآورند، از همان اعراض از حق ناشي مي مي

 ( 9)انبیاء:  ثُمَّ صَدَقنَْاهُمُ الْوَعْدَ فأََنجَینَْاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأهَْلکَْنَا الْمسُْرِفِینَ

 شدند. بودند، نابود مي   مسرف، متجاوز و شدندگونه بود؛ كساني كه از حد حق خارج مي ها نیز همین در گذشته 

 ( 10)انبیاء:  أَفَلَا تَعْقِلُونَ لَقَدْ أَنزلَْنَا إلَِیْکُمْ كِتاَبًا فِیهِ ذكِْركُُمْ

 ( 11)انبیاء: مْنَا مِن قَرْيَةٍ كاَنَتْ ظاَلِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعدَْهَا قَوْمًا آخَرِينَ وكََمْ قَصَ
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 ( 12)انبیاء: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسنََا إِذَا هُم مِّنهَْا يَركُْضُونَ

 ( 13)انبیاء:  تُسْأَلُونَ لَعَلَّکُمْ  ومََسَاكِنِکُمْ فِیهِ أتُْرِفتُْمْ مَا  لَا تَركُْضُوا وَارجِْعُوا إِلَى

كه تعقل كنید. نگاه كنید چه شهرها  اين كتاب برای شما نازل شده تا يادآوری و مايه شرافت شما باشد، به شرط آن  

را گرفتند. پیش از نزول عذاب هم حاضر    هاهايي كه به خودشان ظلم كردند و نابود شدند و ديگران جای آن و قوم 

دادند. وقتي عذاب را احساس كردند، خواستند فرار كنند، اما ديگر  نبودند دست بردارند و اعراض خود را ادامه مي 

ها گفته شد: به همان زندگي و مساكن خود بازگرديد تا آن پرسش وجودی و حقیقي برايتان رخ  راهي نبود. به آن 

 دهد. 

 (14)انبیاء: قاَلُوا يَا وَيلْنََا إِنَّا كُنَّا ظاَلمِِینَ

 .كن شدندادامه يافت تا ريشه ه قدری  داد بها رخ مي و گفتگويي در درون آنكردند كه ظلم مي ها آن اين وضعیت 

 (15)انبیاء:  خَامِديِنَ حصَِیداً جَعَلنَْاهُمْ  فَمَا زَالَت تِّلکَْ دَعْوَاهمُْ حَتَّى

 ( 16)انبیاء:  وَمَا خَلقَْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرضَْ وَمَا بیَنَْهُمَا لَاعبِِینَ

دهد، انگار جهان برای بازی و سرگرمي است و حقیقت و جديتي در آن  گونه نیست كه زندگي شما نشان مي اين  

 نیست.  هاست بازی فرمايد آسمان و زمین و هرچه میان آن نیست. خداوند مي 

 ( 17)انبیاء:  لَوْ أَردَْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهوًْا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كنَُّا فَاعلِِینَ

 نیازی به شما نداشتیم. اين امکان  برای ما وجود داشت و بود،  و بازی  بر لهو و لعب اگر بنا 

 ( 18)انبیاء:  وَلَکُمُ الْوَيلُْ ممَِّا تصَِفُونَ ۖ باِلْحَقِّ عَلىَ البَْاطِلِ فَیدَْمَغُهُ فَإِذاَ هُوَ زَاهِقٌ  بَلْ نَقْذِفُ

شود. باطل در ظاهر مسلط و ماندگار  حق بر باطل كوبیده مي با  تدبیر اين جهان چنین است كه  و  گردش ايام و خلقت   

اما وقتي حق مي مي نابود ميآيد، چنان ضربه مينمايد،  ناگهان  باطل  های كهن و زمان  شود؛ چه در دوران زند كه 

 .پیامبران پیشین، و چه در مراحل ديگر تاريخ 

 ( 19)انبیاء: وَمَنْ عِندَهُ لَا يَستَْکبِْرُونَ عنَْ عِباَدَتِهِ ولََا يسَْتَحسِْرُونَ ۖ وَلَهُ مَن فِي السَّماَوَاتِ واَلْأَرْضِ 

 ( 20)انبیاء:  رَ لَا يَفتُْرُونَيسَُبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَا 
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كدام از  در سلطه خداوند و اين تدبیر قرار دارد. هیچ   فرشتگان كه عاملین آن هستند  همه آنچه در اين جهان است،

 ند. هست  روز در تسبیح وجودیشوند و شبانه ورزند، خسته نميشوند، تکبر نميعبادت و تسلیم خارج نمي 

 ( 21)انبیاء:  أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرضِْ هُمْ يُنشِرُونَ

 (22)انبیاء: هِ ربَِّ الْعَرشِْ عمََّا يصَِفُونَفسَُبْحَانَ اللَّ ۖ وْ كَانَ فیِهِمَا آلِهَةٌ إلَِّا اللَّهُ لَفَسَدتََال

و آنجا كه از انسان خواسته شد در آنچه برای شما نازل كرديم ـ كه ذكر، نجات شماست ـ تعقل كنید، خداوند اين  

 .شد، جهان تباه مي وجود داشتاگر در اين جهان دوگانگي كند؛ ذكر مي موارد تعقل را 

 ( 23)انبیاء:  لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهَُمْ يُسْأَلُونَ 

آلِهَةً  دُونِهِ  منِ  اتَّخَذُوا  بُرهَْانَکُمْ  أَمِ  هاَتُوا  الْحَقَّ  قَبْلِي  منَ  وَذكِْرُ  مَّعِيَ  مَن   ذكِْرُ  ذَا هَ  قُلْ  يَعْلَمُونَ  لَا  أكَثَْرهُُمْ  فَهُم    بَلْ 

 ( 24)انبیاء:  مُّعْرِضُونَ

  «ذاَ ذكِْرُ منَ مَّعِيَ وَذكِْرُ منَ قَبْلِي هَ  بُرْهَانَکُمْ »كه دلیلي داشته باشد؛آن رود، بيانسان به سراغ معبودهای ديگر مي  

اين دو   انسانكلمهر كسي آمده جز  اين  بلکه  نگفته  » ه چیزی  الْحَقَّ  ها هستن كه  يَعلَْمُونَ  مُّعْرِضُونَ  لَا  اين    « فَهُم  و 

 .های گرفتار است فاصله گرفتن از حق، نتیجه همان غفلت و بازی و سرگرمي و دل

 بیند.ها را مين ای عقل داشته باشد آكه اگر انسان ذره  شودهای اين جهان اشاره مي دوباره به نشانه 

 ( 30)انبیاء: رَتقًْا ففََتقَْنَاهمَُا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كفََرُوا أَنَّ السَّماَوَاتِ وَالأَْرضَْ كَانتََا

ها  و همه اين  تند.هس ند؛ جنس مادیهست  بینند اين آسمان و زمین و اين كائنات را كه همه از يک جنس ها نمي آيا اين 

دهد، شکافي میان و در اين كائنات رخ مي   ءای كه در اين اشیاند كه از طريق تفاوت و گوناگوني هست  جهان فیزيکي 

كند. زمیني كه زير پای ماست و  ر اين شکاف، زمین قرار دارد و انسان امکان زندگي پیدا مي ها پديد آمده است. د آن

اين آسماني كه بالای سر ماست، نوعي دوگانگي در خود دارد و از طريق همین دوگانگي است كه ما امکان زندگي  

 .تکه بود، جايي برای ما وجود نداشت تکه بود يا زمین يک داريم. اگر آسمان يک 

 ( 30)انبیاء: وَجَعَلنَْا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي  
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اش و چه به معاني ديگری كه  ای را از آب گرفتیم؛ چه به همین معنای ظاهری هر انسان، هر موجود زنده، هر چیز زنده 

 برای بازی است؟  كنید كه اين جهانبینید، باز هم فکر مي ها را مي اند. »أَفلََا يؤُْمنُِونَ«؛ وقتي اين در تفاسیر ذكر كرده

 (31)انبیاء: وَجَعَلنَْا فِي الْأَرضِْ رَوَاسيَِ أَن تمَِیدَ بِهِمْ وَجَعلَنَْا فِیهَا فِجاَجًا سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهتَْدُونَ

های فراخي گشوديم، اين جهان با اين  راه های استواری قرار داديم تا زمین آرامش داشته باشد.  در اين جهان، كوه  

تا در آن مسیر حركت و مسافر راه همه وسعت،  اين هدايت و  يَهتَْدُونَ«؛  »لَعَلَّهُمْ  پديد آيد.  انسان  برای  يابي، چه  ت 

 .هدايت ظاهری و چه هدايت باطني

 ( 32)انبیاء: عنَْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُمْ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقفًْا مَّحفُْوظًا

ها و با همه كائناتي كه  شکل  اين آسماني كه بالای سر ماست، سقفي محفوظ است. آسمان با همه عناصرش، با همه 

هايي كه اين كلام  ها از نشانه كند؛ اما اين جهاني ما را اداره مي بالای سر ما هستند، همچون سقفي است كه زندگي اين 

 .اندگردان رساند، پیوسته روی مي

 ( 33)انبیاء:  كُلٌّ فِي فَلکٍَ يَسبَْحُونَوَهُوَ الَّذیِ خلََقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ

 .ندهست ای شناور، در گردش دائمي تمام اين كائنات، روز و شب و خورشید و ماه، در اين جهان همچون مجموعه  

 (34)انبیاء: أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخاَلِدُونَ  لکَِ الْخُلدَْوَمَا جَعَلنَْا لبَِشَرٍ مِّن قَبْ

نده خاص  رسد؟ آيا ممکن است تو كه بگاه زمان حساب نمي كنند كه هیچ كنند، آيا فکر مي هايي كه اعراض مي اين 

 ها در اينجا زنده بمانند؟ ما و پیامبر ما هستي، از اين جهان رخت بربندی، اما اين 

 (35)انبیاء: وَإِلیَْنَا تُرْجَعُونَ  نَبْلُوكُم باِلشَّرِّ وَالْخَیْرِ فتِْنَةً َو  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَْوْتِ

و در نهايت همه    هستند   شر و خیر، اسباب آزمايش    «ةًنَبْلُوكُم باِلشَّرِّ وَالْخَیْرِ فتِْنَ َو»هر انساني مرگ را خواهد چشید.  

 ها در تفسیر و توضیح يک نکته است كه در پیشاني سوره آمده:  همه اين  .گرددسان بازمي چیز به سوی ان

مُعْرِضُونَ«.   غَفْلَةٍ  فيِ  وَهمُْ  حسَِابُهُمْ  لِلنَّاسِ  انسان »اقْتَرَبَ  و  است  نزديک  كتاب  و  حساب  و  اين  غفلت  حال  در  ها 

 ای نیست يا راهي باز نیست.نشانه ها گرداني آن نیست كه برای آناند. دلیل اين روی گرداني روی 



انبیاء سوره _هفتم و  ستیجلسه ب _یو تفکر در متن قدس یزندگ  

 

شنوند، اما همان شنوند، حتي دقیق هم مي ها مي «؛ اين   مَا يَأتِْیهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهمِ مُّحْدَثٍ إِلَّا استَْمَعُوهُ وَهُمْ يلَْعَبُونَ  » 

مانع آنهست  ای كه در آن مشغول گری و سرگرمي بازی  بعدی مي ند،  پیوسته  هاست. و توصیفي كه در آيات  آيد، 

 .توصیف همین كلام عظیم است

 


